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 واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف 

 

 دکتری، دانشکده الهیات ، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران دانش آموخته حوزه علمیه قم و 
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 چکيده  

 
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در  

ات قسط به برخی از آیات قرآن مانند آی  امکاناتاین تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم  

ت از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت  اعدل و برخی روای  و آیات

امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله  

  کهدر کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده  مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که  

زیرا    دانست؛تسویه    را  بین مسلمین  امکاناتمصداق عدالت در تقسیم  میتوان  مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است.   

هیچ   . و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوانآحاد جامعه است  اسلام  ،از بیت المال   امکاناتدریافت این    تنها دلیل

اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان    .یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست

 تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.  
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Abstract  
Since the discussion of the general distribution of the public treasury among Muslims has long been of great 
importance, observing justice and equality in this distribution is important. To prove the necessity of 
observing equality in the distribution of resources, jurists have relied on some verses of the Quran, such as 
the verses of Qista and the verses of Adl, and some narrations, including the narration of Hafs ibn Ghiyath 
from Imam Sadiq (a.s.) and the narration of Abu Ishaq Hamadani from Imam Amir al-Mu'minin (a.s.), as well 
as the definitive life of the Infallibles (a.s.) and the legal way of life. In addition to all the aforementioned 
evidence, the principle of justice and fairness is another reason for this claim. It has been expressed in the 
words of many jurists with different interpretations, and the most important document of this rule is the 
rule of reason. The example of justice in the distribution of resources among Muslims can be considered 
settlement; because the only reason for receiving these resources from the public treasury is the Islam of 
the individual members of society. And Islam cannot be ranked or distinguished; and no individual member 
of the Islamic society can be considered superior to another in this regard. However, since in the current 
conditions of society, in some cases, it is not possible to distribute resources equally; It is necessary to 
examine the arguments for equal distribution of opportunities.This study is conducted with a descriptive-
analytical approach and using a documentary-library method.  
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Abstract 

 

 

Third-party obligation is one of the important concepts in Iranian law, in which a person (obligor) 

undertakes an obligation for the benefit of a third party (other than the parties to the contract). This type of 

obligation may be made for various reasons, such as the third party benefiting from the benefits of the 

contract or providing protection to the parties. However, the fulfillment of an obligation for the benefit of a 

third party faces certain obstacles and conditions that limit its enforceability. One of the most important 

obstacles is the lack of consent of the third party. If the third party refuses to accept or benefit from the 

obligation, the obligation for the benefit of a third party will not be effective. In other words, the third party 

must be willing to use the obligation for his own benefit, otherwise the obligation will be invalid. In addition, 

the consent of the obligee is also necessary, because otherwise the contract will be ineffective. Some specific 

laws may not allow the obligation for the benefit of a third party to be fulfilled in a desirable manner, 

especially if it conflicts with special regulations or the rights of others. In this regard, mandatory laws 

designed based on public order or good morals may declare such obligations illegal. Another obstacle is the 

presence of a specific condition in the contract that may create restrictions on the third party's exploitation 

of the obligation. The lack of competence of the third party is also another important obstacle. The third 

party must have the necessary legal or contractual competence to benefit from the obligation. If the third 

party lacks this competence, the obligation in his favor will not be enforceable. Also, if the parties to the 

contract do not intend to create an obligation in favor of the third party, this type of obligation will not be 

enforceable at all. Therefore, in Iranian law, the aforementioned obstacles cause the implementation of the 

obligation in favor of the third party to be limited and affected by specific laws. 

Performance of obligation, third party interest, third party consent, creditor's 
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                                              مقدمه

از آنجا که بیت المال به عنوان بزرگترین منبع پر درآمد هزینه  

از منظر فقه  های جامعه اسلامی مسوب میشود؛ و برای آن 

مصارفی معین گردیده است؛ که از جمله مهمترین این مصارف  

چگونگی این تقسیم حائز اهمیت    آن بین آحاد جامعه میباشد؛ 

بیت المال  طبق ادله شرعی میتوان لزوم تقسیم مساوی  است.  

مسلمین   اما  بین  نمود؛  برداشت  فعلی    را  جامعه  شرایط  در 

گاهی این تساوی ممتنع جلوه میکند؛ و قهرا برخی از آحاد  

است   لازم  لذا  میبرند؛  امکانات  از  بیشتری  بهره  جامعه 

مستندات حکم تسویه بیت المال بین مسلمین بررسی گردد؛ 

 شن شود تا در پرتو آن، حکم این تمایز قهری رو

 مفهوم شناسی

از آنجا که قبل از بررسی احکام باید موضوع را مفهوما و مصداقا  

به بررسی مفردات و  مورد بررسی قرار داد مناسب است که 

مفاهیمی که حکم تسویه تقسیم عمومی بیت المال پرداخته 

 شود.

  المالتیب 

در کتب لغت تعریفی برای آن یافت نشد. شاید به دلیل آن  

است که این لغت از وضع شارع بوده؛ لذا قبل از اسلام تعریف 

بعد از آن نیز به همان تعریف اصطلاحی    و  لغوی نداشته است.

اکتفاء   از دو شودیمدر فقه  اضافی  این کلمه ترکیبی است   .

 
 

 . 324 ، ص1ج معجم مقائیس اللغه،  ابن فارس،  .1
 .324، ص 1ج ، معجم مقائیس اللغة ابن فارس،  .2
 .  97 – 25 مائده 97-69آل عمران  158 -127-125-25 بقره. 3

اما باید توجه داشت که ترکیب بین  کلمه بیت و مال است.  

 .  سازدیماین دو کلمه، کلمه جدیدی با معنی جدیدی 

تعریف   الشمل  مجمع  و  مآب  مأوی،  معنی  به  لغت  در  بیت 

گویند چون محل جمع شدن    1شده؛  بیت  بیت شعر،  به  لذا 

در قرآن نیز این کلمه در اکثر    2الفاظ بر وزن خاصی است.  

. البته در  است  رفتهآیات در همان معنای لغوی خود به کار  

یا   مضاف  به  توجه  با  آیات  از  معنایش    هیالمضافبرخی  آن، 

در برخی   مثلاًتغیراتی کرده که بی ربط با معنی لغوی نیست.  

آیات این کلمه به اسم خداوند یا به ضمیری که به خداوند بر 

؛ که مراد از آن کعبه  (بیتی  – یت الله  ب)گردد اضافه شده  می

علیهم  3است. معصومین  روایات  که  عرب  اصطلاح  السلام در 

فصیح آن است. معمولاً در همین معنی به کار    ونمونه بارز  

  تواندیم گفت این کلمه با مضاف خود    توانیمبرده شده. البته  

بگیرد.   جدید  با    گونههمانمعنی  خانه  کلمه  فارسی  در  که 

گلخانه یا داروخانه    مثلاً؛ ) ردیگیمپیشوند خود معنی جدید  

برای خود این کلمه اصطلاح فقهی جست   توانینم( لذا  ...  و

 آن، به بررسی اصطلاح فقهی پرداخت. هیالمضافبلکه باید با 

دانا جمله    نلغت  به  مال  تعریف  معروا)در  اکتفاء   (فلمال 

از مال تعریف به تمول شخص و   4. اندنموده البته ابن فارس 

را از   نکه دوری بودن این تعریف آ  5اتخاذ مال نموده است. 

. نیز ابن منظور آن را به آنچه که مملوک واقع  اندازدیماعتبار  

 ؛358، ص  10؛ ج المحیط فی اللغة   ،صاحب بن عباد  ؛344، ص  8ج ،  کتاب العینفراهیدى،  .  4

 . 1821، ص 5ج ، تاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح جوهرى، ا 

 . 285، ص 5؛ ج معجم مقائیس اللغة ، ابن فارس.5
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باید توجه داشت که رابطه مال و    1تعریف کرده.   شودیم اما 

مملوک    ها مالمملوک عام و خاص من وجه است. زیرا برخی از  

مال نیستند. )بلکه حقوق یا ذمه    ها مملوکهستند. برخی از  

ی  هایماه مملوک نیستند. )مانند    هامالو برخی از    (دهستن

هر    توانیمولی  (  دریا که  نمود  اصلاح  چنین  را  تعریف  این 

 س یسلآنچه که قابلیت مالکیت را دارد مال گویند. لذا ترجمه  

، که این کلمه  رسدیمالبته به نظر  .شودیمفارسی آن دارایی 

مرکب از دو کلمه ما موصوله و لام ملکیت است یعنی وقتی  

لقلم ما لزید(  ا)  میاگفته در حقیقت    (دلقلم مال زیا)میگوییم  

که برای زید است و اگر فعلی از این   تیعنی قلم آن چیزیس

ریشه تشکیل شده )مثلاً تمول( بعد این ترکیب بوده است. در  

قرآن و روایات اهل بیت هم این کلمه به همین معنی به کار  

 رفته است. 

تعریف  را )ما یبذل بإزائه المال(مال   فقهابرخی از  اما در فقه 

در حالی که این تعریف دوری بوده و معتبر نیست.  2. اندنموده

تعریف دیگری ارائه شده به اینکه مال هر آنچه که مطلوب و  

رفع نیازهایشان به طور   خاطر بهمورد رغبت مردم باشد خواه 

چیزی که به واسطه    خاطر  بهانند خانه، غذا و... ( یا  م)مستقیم  

  3( ...  وسکه طلا    وانند پول  م ).  شودیم آن نیازهایشان بر طرف  

؛ آنچه که نیازی از نیازهای انسان  شودیم پس مال دو دسته  

فع  ر)  رو آنچه که به وسیله آن یکی از این امو  کند یمرا رفع  

   4.شودیم کننده نیاز( حاصل 

 
 

 . 635، ص 11ج لسان العرب؛  ، ابن منظور .1

رسالة فی تحقیق  شیخ الشریعة اصفهانى،    ؛102، ص  2ج   حاشیة المکاسب،میرزای شیرازى،    .2

 . 231ص ، معنى البیع

 . 51ص  القواعد الفقهیة،، فاضل لنکرانى .3

همانگونه که گفته شد ترکیب دو کلمه )بیت ( و )مال( منجر 

به معنای جدید میشود که نکات حائز اهمیتی در آن وجود 

چه ترکیبی است؟ اعراب جر    المالت یبدارد. اولین نکته اینکه  

اضافی  د  )المال( این دارد که ترکیب  به  اشعار  استعمالات،  ر 

معنوی   اضافه  آن  اضافه  نوع  و  شرایط   5؛ باشد یماست؛  زیرا 

 هیالمضافاضافه لفظی را ندارد. در اضافه معنوی بین مضاف و  

را در تقدیر گرفت.    (نم  –فی    –یکی از سه حرف )لام    توانیم

مثلاً در عبارت )غلام زیدٍ( حرف )لام(، در )صلاة لیلٍ( حرف  

در اینجا    ا)فی( و در )خاتم فضة( حرف )من( در تقدیر است. ام 

حرف )فی( را در تقدیر بگیریم. ولی حرف )لام( و    توانینم

در تقدیر گرفت؛ که تقدیر حرف )من( اولی    توانیم)من( را  

یعنی   است؛  جنس  بیانگر  چون  جنس   دیگویماست؛  که 

جنس   المالتیب که  سیمان  و  آجر  و  خاک  نه  است  مال  از 

اگر  هاخانه یعنی  است.  اطلاق   المالتی بی دیگر  اموال  به  را 

اگر مراد محل نگهداری اموال    ور تقدیر است  د  نمودیم )من(

مشکل است(    المالتیب)که در زمان ما چنین دلالتی از    دبو

 ر تقدیر است.د )لام(

نکته دیگر در این ترکیب، آن است که )ال( در )المال( کدام  

این )ال( از )ال( است؟  زائده  ا   نوع  ز بین سه نوع )ال( قطعاً 

  )ال(   تواندیمهد ذهنی باشد. ونیز  ع   )ال(  تواندیمنیست. اما  

نس ماهیت باشد؛ ولی )ال( استغراق افراد یا صفات نیست؛  ج

یا حقیقتاً(  )مجازاً  اموال  این کلمه همه  از  ما  مراد    چون که 

یست. از طرف دیگر )ال( عهد ذکری یا حضوری هم نیست؛  ن

 .30، ص 2ج  چ، القواعد الفقهیة ، بجنوردى .4

برای اشنایی با اقسام اضافه به کتاب بهجه المرضیه سیوطی)تک جلدی انتشارات دارالفکر(  .  5

 . مراجعه شود  308 -281 ص
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گردیده   یا حاضر  ذکر شده  قبل  از  معین  مال  ما  مراد  چون 

نیست. اما از بین دو مورد مذکور )ال( ماهیت جنس اولی است  

 .سازدیم زیرا با حرف تقدیر )من( بهتر 

المال پرداخته شده که   در کتب فقهی کمتر به تعریف بیت 

دو نفر    فقها ممکن است بخاطر بداهت این واژه باشد از بین  

اگر تعریفی  .  اندنمودهرا تعریف    المالتیب بقیه  به    اند کردهو 

 1. انددادهاین دو تعریف ارجاع 

المقاصد   جامع  کتاب  در  کرکی  چنین    المالتیبمحقق  را 

الأرضین »ا:  کندیمتعریف   خراج  من  تستفاد  الّتی  لأموال 

المفتوحة عنوة، و سهم سبیل اللَّه من الزکّاة، على القول بأن  

یعنی اموالی که از طریق   2ه«المراد به کل قربة لا الجهاد وحد 

خراج اراضی مفتوح العنوه و سهم سبیل الله زکات )بنا بر اینکه 

حاصل   جهاد(  صرف  نه  بدانیم  قرب  مطلق  را  الله  سبیل 

 . شوندیم

تعریف   در  آشتیانی  نّ إ»:    دیگویمچنین    المالتیبمیرزای 

المراد منه حسبما یظهر منهم، بیتٌ یُجمع فیه ما یصرف فی  

شقّ  و  الخان  و  القنطرة  و  المسجد  کبناء  المسلمین  مصالح 

الأنهار و غیرها، مثل الجزیة و خراج المقاسمة و ما اوصی فی  

إلى    هصرفه فی وجوه البرّ و ما یصرف من الزکّاة فی سبیل اللّ

یعنی مراد از  3«   المسلمین.غیر ذلک مماّ یشترک فیه جمیع  

کلام    گونههمان  المالتیب از  ،  شودیمبرداشت    فقهاکه 

 
 

جواهر الکلام فی شرح  ،  نجفى   ؛101، ص  4ج   مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامّة،عاملى،  .  1

 معجم فقه الجواهر،   ؛389، ص  4ج  ، چکتاب الطهارة  ، انصارى ؛261، ص  4ج ،  شرائع الإسلام 

 .91، ص 1ج  کتاب القضاء،گلپایگانى،  ؛108، ص 2ج

 . 402، ص  1ج ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، کرکى .2

راه مصالح مسلمین   باید در  محلیست که در آن هر چه که 

بازار و...(خرج شود، مانند جزیه،   )مانند ساختن مسجد، پل، 

  وخراج، مقاسمه، مالی که وصیت شده در راه خیر خرج شود  

 . شودیمهر آنچه که جمیع مسلمین در آن شریکند، جمع 

در تعریف اول به بیان برخی    شودیمکه ملاحظه    گونههمان

و    المالتیبپرداخته شده نه به تعریف    المالتیبدرآمدهای  

بیان شده    المالتیبمنابع    و در تعریف دوم نیز برخی مصارف  

مفهومی    المالت یبکه خود    شودیماست. که چنین برداشت  

از درآمدها و مصارفش است. در حالی که    المال تیبانتزاعی 

از   مستقل  آن  حقوقی  قوام  که  حقوقی،  است  شخصیتی 

اسلامی   حاکم  مال  از  مستقل  ونیز  خود  مصارف  و  درآمدها 

محقق   عمومی  اموال  در  را  اسلامی  امت  مصالح  که  است؛ 

مالک شود، یا از مال خود به دیگری واگذار    تواندیمساخته  

ونیز   پذیرد، حتی  تواندیمنماید،  ت و  یک طرف خصوم  ذمه 

امین  امور شخصی حقیقی که  این  تمام  قرار گیرد؛ در  دعوا 

دارد؛  المالتیب مسئولیت  اسلامی  حاکم  جانب  از  ه ب  است 

ی مختلف بوده  هابخش دارای المالتیبهمین دلیل است که 

بهر حال در صدر   اموال مستقل دارد.  و  و هر بخشی حقوق 

نگهداری   را  اموال  این  که  محلی  به  هم    کردندیماسلام 

-و هم به خود اموال این اسم اطلاق می  4گفتندیم  المالتیب

   .تشده اس

 تسویه 

 . 102، ص 1ج  ،کتاب القضاء آشتیانى، .3
داستان مذاکره حضرت امیر المؤمنین   ؛ 377ص   1ج ، مناقب آل ابیطالب،  .ابن شهر آشوب4

 . علیه السلام با عمروعاص 
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و استواء مرادف ء  خلیل ابن احمد این کلمه را با دو کلمه سوا

اما  .  2داند یمو زبیدی آن را مرادف با عدل  .  1ذکر نموده است 

 . 3داند یمدال بر استقامت و اعتدال بین دو چیز    راآنابن فارس  

برای   و    ترروشنپس  عدل  معنای  باید  تسویه  معنای  شدن 

 گیرد. ر انصاف مورد بررسی قرا

یکی   است؛  شده  بیان  عدل  برای  معنی  دو  العین  کتاب  در 

الناس قوله و حکمه« یعنی کسی که گفتار و  » المرضی من 

« یعنی به  یحکم بالحق»دیگر ؛ و کردارش بین مردم نیکوست

قضاوت اضداد    .4کردن  حق  مصداق  را  کلمه  این  فارس  ابن 

؛ زیرا دو معنی متضاد استواء و اعوجاج دارد. برای هر  داند یم

فیومی آن را به    .5یی آورده استهامثالکدام از این دو، شاهد  

میانه روی در امور و مخالف با جور تفسیر نموده و مرادف با  

به تساوی بین دو    .6داند یمتساوی   را  البحرین آن  و مجمع 

به علمی که به    راآنچیز معنا کرده و در اصطلاح علم کلام  

 7. کند یم ، تعریف پردازدیم تنزیه خداوند از افعال ناشایست 

 
 

 326، ص 7کتاب العین؛ ج فراهیدى ،   1

 548، ص 19تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج ، زبیدى ،  2

 112، ص 3معجم مقائیس اللغة؛ ج ابن فارس، 3

 .38، ص 2کتاب العین؛ ج فراهیدى ،   .4
 .246، ص 4معجم مقائیس اللغة؛ ج ابن فارس ،  .5
 .396، ص 2المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج ، فیومى  .6

 .421، ص 5مجمع البحرین؛ ج ، طریحى  .7
 .115الانعام  .8
 . 90النحل  .9

 .7الانفطار  .10
 . 58النساء  .11
 .155الانعام  .12

چهار دفعه تکرار شده است.  و  در قرآن نیز این ریشه بیست   

و گاهی بعد از    9و گاهی همراه با احسان  8گاهی در کنار صدق

قرار گرفته است. در برخی از   11و نیز در مقابل هوی  10تسویه 

به عدالت در گفتار شده  امر  را   12آیات  در برخی دیگر عدل 

تقوی   به  بیان    .13داند یم نزدیک  آیات در صدد  از  برخی  در 

کاتب  در  عدالت  شرطیت  مانند:  است.  شرعی  در    14حکم 

مورد شرطیت ر  و نیز د  16و در شاهدان طلاق  15شاهدان وصیت 

ت  دسته دیگری از آیا.  18در قضاوت   و   17عدالت در تعدد زوجات

که مفهوم دسته اول    19به عدول کفار از راه خداوند اشاره شده 

بیشتر   الاحکام  آیات  در  دارد.  انس  استواء  به معنی  آیات،  از 

      مفهوم فقهی آن مراد است. 

انصاف نیز مصدر باب افعال از ماده نصف است. که اسم مصدر  

نَصَفه می و  نَصَف  و  نَصف  انصاف در  . و  20باشد آن  ابن فارس 

البته ابن .  21معامله را به رضایت بر نصف تشبیه نموده است

الحق اعطاء  به  انصاف  از  تعبیر    22منظور  عدل  به  زبیدی  و 

البته به نقل از فاروق اللغه انصاف به اعطاء النصف  .  23اندنموده

 . 80المائده  .13
 . 282البقره  .14
 .106المائده  .15
 .2الطلاق  .16
 .129النساء  .17
 .58و النساء  9وحجرات  15الشوری  .18
 . 60و نمل  181و  159و اعراف  150و  1انعام  .19
 .156، ص 8المحیط فی اللغة؛ ج ، صاحب بن عباد .20
 . 432، ص 5معجم مقائیس اللغة؛ ج ابن فارس،  .21
 .332، ص 9لسان العرب؛ ج  ابن منظور ، . 22
 .502، ص 12تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج ، زبیدى .23
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فیومی آن را به برخورد عادلانه و از روی  ؛ و  1تعریف شده است

قسط معرفی نموده و اسم مصدر آن را به معنی اعطاء حق به  

  2ت.صاحب حق اس

ظاهراً این تفسیر مناسب به مرتکزات ذهن مردم در عرف از  

از اعطای نصف است که اعطای   کلمه انصاف است؛ زیرا اعم 

انصاف   از عدالت است. پس فرق بین عدل و  نصف مصداقی 

؛ عدل در اصل لغت مطلق تسویه را گویند و  شودیمفهمیده  

انصاف در لغت خصوص تسویه به نصف و اعطاء نصف است، 

. این فرق  شودیمولی در عرف به مطلق تسویه انصاف اطلاق  

حضرت    شودیم تأیید   تفسیر  از   السلامهیعل  نیرالمؤمن یامبا 

مواضعها  الأمور  یضع  »العدل  فرمودند:  که  یعنی:  «  .3عدالت 

عدالت آن است که هر چیزی در جای خود قرار گیرد. راغب  

ر قران هفت بار این ریشه د  4عدالت معنا کرده   راآناصفهانی  

 در همه این موارد معنای )نیم( دارد. و  5تکرار شده

 مساواتمستندات این حکم 

برای اثبات این حکم، علاوه بر کتاب و روایات متعدد که بیانگر  

بالسویهسیره تقسیم  در  معصومین  قطعیه  المال ی  بیت  ی 

انصاف نیز قابل انطباق با این   وی عدل  است، مستندات قاعده

 حکم است. 

 کتاب  

 
 

 . 53، ص  8؛ عدل ؛ ج 54، ص 8التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج ، مصطفوى .1

 .608، ص 2المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج ، فیومى  .2

 .495نهج البلاغة؛ ص   .3

و   عدل  به  را  مردم  کریم  قرآن  آیات  از  بسیاری  شک  بدون 

وجوب را برداشت    هاآن از    توانیم. که  کندیمانصاف دعوت  

تقسیم  ؛  کرد اجتماعی،  عدالت  بارز  مصادیق  از  یکی  قطعاً  و 

 بالسویه بیت المال است. 

 الف( آیات قسط  

»وَ إِنْ طاَئِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُماَ فَإِنْ بَغَتْ  

تَفیِ حَتَّى  تَبْغیِ  الَّتیِ  فَقاَتِلُوا  الْأُخْرَى  عَلىَ  أَمْرِ  إِحدَْاهُماَ  إِلىَ  ءَ 

اللَّهِ فَإِنْ فاَءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُماَ باِلْعَدْلِ وَ أقَْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ 

  6« الْمُقْسِطِینَ

  اصلاح  راها  آن  میان  جنگیدند   هم   با   مؤمنان  از  گروه   دو   اگر   و

  تجاوز  که  گروه  آن  با  نمود  تجاوز  دیگرى  بر  یکى   اگر  و   کنید،

 بازگشت  اگر  پس   بازگردد،   خداوند  فرمان  به  تا   بجنگید   کند مى

  کنید،   دادگرى  همواره  و   نمایید،   برقرار  صلح   عدالت  به  میانشان

 .دارد دوست را دادگران  خداوند که

یُحِبُّ  اللّهَ  إِنَّ  بِالْقِسْطِ  بَیْنَهمُْ  فَاحْکمُْ  حَکَمتَْ  إِنْ  »وَ 

 7الْمُقْسِطِینَ« 

 خدا  زیرا  کن،   داورى  داد   و  عدل  به  میانشان  کردى  داورى  اگر  و

 د.دار دوست  را پیشگان عدالت

 .810مفردات ألفاظ القرآن؛ ص ،  راغب اصفهانى .4
 .20و  3و مزمل  176و  25و  12و  11و نساء  238قره ب .5
 .9الحجرات  .6
 .42المائده  .7
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گاهی نیز  و    ؛1قسط طبق تفسیر طبرسی عدل و انصاف است

بنا بر این، آیاتی که امر به    .2به نصیب عادلانه هم قسط گویند 

. اعم  ند ینمایم در واقع امر به عدل و انصاف  ،  کنندیمقسط  

بودن دلیل از مدعا مضرّ به استدلال نیست. زیرا وقتی عامی  

 . گرددیم ثابت شود خاص که بخشی از آن است ثابت 

 ب( آیات عدل

»إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَ الْإِحْساَنِ وَ إِیتاَءِ ذِی الْقُرْبىَ وَ یَنْهىَ عَنِ  

 3«الْفَحْشاَءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغیِْ یَعِظُکمُْ لَعَلَّکمُْ تَذَکَّرُونَ

  نیکى   و(  اجتماعى   و   عائلى   و   فردى)   عدالت  به  خداوند   یقین  به

  معصوم   خویشاوند   و  خود)  خویشاوند  حقوق   اداى  و  کردن

  هاىعمل  و  زشت  بسیار  گناهان  از  و  دهد، مى  فرمان(  پیامبر

  باشد   دهد،مى  پند  را  شما.  داردبازمى  تجاوز  و  تعدى  و  ناپسند

   .یابید  تذکر که

»إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرکُمُْ أَنْ تُؤدَُّوا الْأَماَناَتِ إِلىَ أهَْلِهاَ وَ إِذَا حَکَمْتمُْ بَیْنَ  

النَّاسِ أَنْ تَحْکُموُا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکمُْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کاَنَ  

 4سَمِیعاً بَصِیراً« 

  به  را  هاامانت  که  دهد مى  فرمان  شما  به  خداوند  همانا 

  به   را  مردم  حقوق   و  خدا  به  را  واجبات)  کنید  رد  صاحبانش

  درباره  یا   نزاع  مورد  در)  نمایید   داورى  مردم   میان   چون  و  ،(مردم

  شما   خداوند  که  حقاّ.  کنید  داورى  عادلانه(  حوادث  و  اشخاص

 
 

 . 020 ص ،9ج - 30 ص ،3ج  القرآن، تفسیر فی البیان مجمع، طبرسى  .1
 .670مفردات ألفاظ القرآن؛ ص ،  راغب اصفهانى .2
 . 90النحل  .3
 . 58النساء  .4

 شنوا   همواره  خداوند  همانا  کند، مى  موعظه  اندرزى  نیکو  به  را

 . بیناست و

صیغه امر در این دو آیه، ظهور در وجوب دارند. دو  و مادّه امر 

انصاف در برخی از روایات مترادف یکدیگر معرفی  و  لغت عدل  

ی از عدل معرفی شده  مصداقو در برخی دیگر انصاف    .5اند شده

 6است.

 سنت 

چند دسته هستند. در برخی از م  روایات مربوط به این حک 

در برخی دیگر، از  ؛ و  روایات، به کلمه بیت المال اشاره شده

 تقسیم درآمدهای دیگر بیت المال، سخن به میان آمده است.  

 وایت حفص بن غیاث از مولانا الصادق علیه السلامر

عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاَثٍ قاَلَ: »سَمِعْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ  

عَنْ قَسمِْ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ أهَْلُ الْإِسْلاَمِ همُْ أَبْناَءُ الْإِسْلاَمِ أُسَوِّی 

أُجْمِلُ اللَّهِ  بَیْنَ  بَیْنَهمُْ وَ  فَضاَئِلُهمُْ  وَ  الْعَطاَءِ  فیِ  کَبَنیِ  بَیْنَهمُْ  همُْ 

الْمِیرَاثِ  لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فیِ  أَحدَاً مِنْهمُْ  لاَ نُفَضِّلُ  وَاحدٍِ  رَجُلٍ 

عَلىَ آخَرَ ضَعِیفٍ مَنْقُوصٍ وَ قَالَ هذََا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فیِ  

 فَضَّلَهمُُ اللَّهُ  بدَْوِ أَمْرِهِ وَ قدَْ قَالَ غَیْرُناَ أقَُدِّمُهمُْ فِی الْعَطاَءِ بِماَ قَدْ

بِسَوَابِقِهمِْ فیِ الْإِسْلاَمِ إِذَا کاَنُوا فیِ الْإِسْلاَمِ أَصاَبُوا ذَلِکَ فَأُنْزِلُهمُْ  

عَلىَ مَوَارِیثِ ذَوِی الْأَرْحاَمِ بَعْضُهمُْ أقَْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوفَْرُ نَصِیباً  

 .448نهج البلاغة؛ ص  .5
 .262، ص 26الوافی؛ ج  فیض کاشانى ، .6
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عُمَرُ   کاَنَ  کذََلِکَ  وَ  بِرحَِمِهمِْ  وُرِّثُوا  إِنَّماَ  وَ  الْمَیِّتِ  مِنَ  لِقُرْبِهِ 

 1یَفْعَلُهُ.«

سوال   المالتیبدرباره تقسیم    السلامهیعلاز امام    دیگویمراوی  

شد. حضرت فرمودند: مسلمین فرزندان اسلام هستند، و باید  

تسویه رعایت شود. و فضائل و    هاآنبه    المالتیبدر بخشش  

، بین خودشان و خدایشان  ها آنباطنی(  و  ی )ظاهری  های برتر

تمامی   پدر    ها آناست.  یک  فرزندان  که  هستندمانند   ،

بر دیگری به واسطه فضیلتشان در ارث بردن برتری  کدامچیه

( سنت پیامبر خدا صلی  المالتیبندارد. و این )تقسیم بالسویه  

 الله علیه و آله و سلم در ابتدای رسالتشان بوده. 

هستند،   ما  از  جدای  که  عطا  اندگفتهگروهی  از  باید  ی 

که    المالتیب آنچه  و  اسلام  در  شخص  سوابق  با  مناسب  را 

آن  که  جهت  آن  از  باشد.  است،  کرده  عطا  وی  به  خداوند 

با    راآن  اندکردهقیاس  ؛ و  )تفاضل( در اسلام اتفاق افتاده است

میراث نزدیکان میت، که گروهی نزدیکتر از دیگری به میت  

نزدیکیشان به میّت،   به خاطرهستند؛ پس سهمشان از ارث  

. و این شودیمنزدیکشان ارث داده  به خاطربیشتر است. پس 

   ت.کار عمر ابن خطاب اس

سند این روایت دچار خدشه است؛ زیرا در سلسله این سند  

حفص ابن غیاث است، که عامی مذهب بوده ولی مورد اعتماد  

 
 

وسائل الشیعة؛  حر عاملى، محمد بن حسن،    ؛  146، ص:  6تهذیب الأحکام؛ ج طوسى،  شیخ    .1

 .106، ص: 15ج
 . 158الأبواب؛ ص:  -رجال الشیخ الطوسی طوسى، شیخ  .2

 .114فهرست أسماء مصنفی الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشی نجاشى،  .3

 .65کتاب الضعفاء؛ ص:  -رجال ابن الغضائری ابن غضائرى،  .4

 .544و  459رجال ابن داود؛ ص: ابن داوودحلّى،  .5

نموده و    .2است  توثیق  نجاشی  را  منقری  داوود  ابن  سلیمان 

را ضعیف معرفی نموده که به وی  و  لی ابن غضائری او.3است 

التفاتی   معرفی  .  4شود ینمهیچ  ضعیف  را  او  نیز  داوود  ابن 

است ب .ا5نموده  بر  ا  ما  نجاشی  حرف  نجاشی،  دقت  به  توجه 

 تضعیف ایشان قابل رجحان است.

، قاسم ابن محمد اصفهانی است که  سلسلهشخصیت دیگر این  

اما ابن غضائری   .6داند یمبد  و  ابن داوود احادیث وی را خوب  

آخرین شخصیت مورد .  7ردیپذیماحادیث او را در حد شاهد  

که   است،  القاسانی  محمد  ابن  علی  سلسله،  این  در  بحث 

اند. ولی شیخ طوسی  و را توثیق نمودها  9ابن داوود   و  8نجاشی 

در   تواندیمبه هر حال این روایت    .10او را تضعیف نموده است 

کنار حکم عقل، آیات مذکوره و قاعده عدل و انصاف، مؤیدی  

تقسیم   در  تسویه  به  حکم  این    المالتیب برای  در  اما  باشد، 

 :  خوردیمروایت چند نکته به چشم 

دلیل تقسیم بالسویه را برابری مسلمین   السلامهیعلالف( امام  

ی افراد را دلیل  هالتیفضدر مسلمان بودن معرفی نموده، و  

سهم   و  داندینم  المالت یباز    هاآن برتری  این ؛  تفهیم  برای 

مطلب، مسلمین را به فرزندان یک پدر تشبیه نموده، که دلیل  

 از پدر، فرزند او بودن است نه فضیلت خارجی.  هاآن ارث بردن  

 .494همان مأخذ ص  .6
 . 86ص  رجال ابن الغضائریابن غضائرى،  .7
 . 255فهرست أسماء مصنفی الشیعة؛ ص: -رجال النجاشی نجاشى،  .8
 .245 رجال ابن داود؛ ص:ابن داوودحلّى ،  .9

 . 388الأبواب؛ ص:  -رجال الشیخ الطوسی طوسى، شیخ  .10
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ب( حضرت برای این حکم، به سیره رسول خدا صلی الله علیه 

نیز   ایشان  که  است،  نموده  تمسک  وسلم  را   المالتیبوآله 

تقسیم   بین مردم  و  فرمودیمبالسویه  نیز ؛  ابوبکر  ایشان  بعد 

اما اولین کسی که از این سنت نبوی   .1این سیره را ادامه داد 

احکام ز  بسیاری او  تخطی نمود و موجب تحریف این حکم )

بعد وی عثمان ابن    .2الهی در اسلام( شد عمر ابن خطاب بود

پایه  را  آمیز  رفتار بدعت  به این بدعت دامن زد و دو  عفوان 

انباشت   یکی  نمود،  بخشش   المالتی بگذاری  دیگری  و 

از وی حضرت  المالتیباز    حسابیب بعد  اما   ن یرالمؤمنیام. 

را به تساوی بین    المالتیب، این بدعت را شکست و  السلامهیعل

مردم تقسیم نمود، که موجب رنجش گروهی از کبار جامعه  

جمل  فتنه  ریشه  رنجش  این  که  شد.  زبیر  و  طلحه  مانند 

 3. گردید

ج( حضرت در این روایت قول به تفاضل را به )غیرنا( نسبت  

نموده  راآنو    اندداده معرفی  عمر  به  فعل  مشعر  این  که  اند. 

تفاضل است به  قول  اهل بیت )که  ؛ و  بدعت بودنِ  از مکتب 

دارد(   نبوی  خالص  سنت  را  دورریشه  به    به  قائلین  است. 

تفاضل، برای استدلال قولشان به میراث ذوی الارحام استدلال 

. در حالی که این استدلال بی پایه و اساس است؛ زیرا  کنندیم

ما برای تفاضل ارث ذوی الارحام آیه صریحه و سنت قطعیه  

به صورت تفاضلی،    المالتی بداریم، در حالی که برای تقسیم  

زیاد و سیره  بلکه بر خلاف آن نصوص  نداریم،  تنها نصی  نه 

 قطعی نبوی داریم که گذشت.  

 
 

 . 136ص  2ج ،   ، مؤسسه نشر و فرهنگ اهل بیت، قم، بی تاتاریخ یعقوبی ابن ابی یعقوب،  .1
 .153ص  2همان مأخذ ج  .2

بالسویه  توانی نمالبته   قاعده    المالتیبی  تقسیم  جزء  را 

معد للمصالح( آورد؛ زیرا گاهی این تقسیم بالسویه   المالتیب)

اهل بیت   نبوده، ولی  .  داندیمانجام    راآنبه مصلحت جامعه 

 ن یرالمؤمن یامتوسط    المالتی بکه تقسیم بالسویه    گونههمان

به مصلحت جامعه  السلامهیعل که  ، موجب جنگ جمل شد، 

 نبود. ولی آن حضرت این تقسیم را انجام داد. 

 روایت ابی اسحاق همدانی از امیر المؤمنین علیه السلام  

عَنْ أَبیِ إِسْحاَقَ الْهَمدَْانیِِّ »أَنَّ امْرَأَتَیْنِ أَتَتاَ عَلِیّاً ع عِندَْ الْقِسْمَةِ  

  - وَ الْأُخْرَى مِنَ الْمَوَالیِ فَأَعْطىَ کُلَّ وَاحدَِةٍ  -إِحدَْاهُماَ مِنَ الْعَرَبِ

رَبِیَّةُ یاَ أَمِیرَ  فَقَالَتِ الْعَ  - خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرهَْماً وَ کُرّاً مِنَ الطَّعاَمِ

الْعَرَبِ مِنَ  إِنِّی امْرَأَةٌ  فَقَالَ    - الْمُؤْمِنِینَ  الْعَجمَِ  مِنَ  هذَِهِ امْرَأَةٌ  وَ 

فَضْلاً عَلىَ    - ءِوَ اللَّهِ لاَ أَجدُِ لِبَنیِ إِسْماَعِیلَ فیِ هذََا الْفیَْ  - عَلیٌِّ ع

 4بَنیِ إِسْحاَقَ« 

ابی اسحاق همدانی میگوید: دو زن در زمان تقسیم بیت المال 

نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آمدند، که یکی از آنها  

کدام   هر  به  حضرت  بود.  عجم  دیگری  و  و    25عرب  درهم 

مقداری غذا دادند. زن عرب گفت: یا امیر المؤمنین من عرب  

این زن، عجم است. حضرت فرمودند: من در ی  بارههستم و 

فرق بین بنی اسماعیل و بنی اسحاق نمیبینم. )همه مساوی  

 هستند(   

 . 54، ص: 10شرح الکافی؛ ج مازندرانى،  .3

 . 107، ص: 15وسائل الشیعة؛ ج حر عاملى،  .4
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در این روایت به تقسیم فیء بین مسلمین اشاره شده است.  

است خراج  و  جنگی  غنیمت  معنی  به  لغت  در  در   .1فیء 

اند یعنی  هو ما أخذ بغیر قتال« تعریف نمودهاصطلاح آنرا به »

به هر حال فیء، ملک طلق  .  2آنچه که بدون جنگ حاصل شود

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و جانشینان او بوده وکس  

پس از منابع بیت المال    3دیگری در آن حقی و سهمی ندارد؛ 

ی »عند القسمه« در در این روایت،  نیست. اما با توجه به کلمه

نیز  و  آن است.  لغوی  معنای  از فیء  مراد  :که  معلوم میشود 

مْرَأَتَیْنِ« مشعر به آن است که مراد از فیء غنیمت »ای  کلمه

جنگی نیست زیرا غنیمت جنگی تنها به حاضرین در میدان  

از فیء در این روایت خراج   .4جنگ میرسد مراد  پس ظاهراً 

 است. 

بنی   و  اسماعیل  بنی  به  را  عجم  و  عرب  امام  روایت،  این  در 

اند. مانند همان تشبیهی که امام صادق  اسحاق تشبیه نموده

السلام فرمودند. یعنی مسلمین همه در مسلمان بودن   علیه 

برابرند. وهمگی فرزند یک پدر هستند. که طبق دلالت صریح  

را  مسلمانان  که  واوست  است.  ابراهیم  حضرت  قرآن  آیه 

)الحج   نامید.  در  78مسلمان  مسلمین  بین  فضلتی  پس   )

 تقسیم بیت المال باید مساوی باشد. مسلمان بودن نیست پس  

 عدل و انصاف   قاعده ادله

 
 

 - لصحاح  اجوهرى، اسماعیل،  ؛    406، ص:  8کتاب العین؛ ج فراهیدى ،    خلیل بن احمد    .1

 .63، ص: 1تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج 

 .317، ص: 1معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة؛ ج عبد الرحمان ،  محمود .2

 .64، ص: 2المبسوط فی فقه الإمامیة؛ ج ، شیخ طوسى .3

 . 295، ص: 1شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج ، محقق حلی  .4

ی عدل و  ی این حکم را قاعدهتوان یکی از مهمترین ادلهمی

انصاف دانست. بلکه شاید بتوان این حکم را مصداقی از این  

قاعده فرض نمود. طبق این قاعده، اگر مالکیت مالی بین دو  

یا چند نفر مردد باشد. و هیچ بینه و اماره ای بر مالکیت یکی  

وجود  آن  تقسیم  بر  خاص  نص  و  نباشد.  دست  در  آنها  از 

ی از مال خود، باید  نداشت؛ برای رسیدن صاحب مال به قسمت

به   که  است  مناسب  اینجا  در  نمود.  تقسیم  آنها  بین  آنرا 

 شود.ی این قاعده و سپس به مستندات آن اشاره میپیشینه

 عدل و انصاف   پیشیه تاریخی قاعده 

. شودیمقاعده عدل و انصاف در بسیاری از ابواب فقهی جاری  

ظاهراً  .  5اند نمودهعلامه حلی از این قاعده به اصالة التسویه یاد  

سید محمد عاملی )صاحب مدارک( نیز به این قاعده، به عنوان 

  ها یاخباربعد ایشان از    .6یک اصل عقلی تمسک نموده است

محدث بحرانی در باب وجوب تسویه بین زوجات به این قاعده  

بعد ایشان از متأخرین صاحب جواهر .  7استدلال نموده است

و   نموده  تمسک  قاعده  این  به  نفر،  دو  بین  مردد  مال  در 

: در حکم بین دو نفر ادعای مالکیت درهمی را دارند  دیفرما یم

هیچ یک نیست یا در    تسلطی ندارند و آن درهم تحت  انهیبو  

تمام   انصاف  و  عدل  اساس  بر  خصومت  است،  دو  هر  دست 

 8. شودیم

 .384، ص 6مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج علامه حلّى،  .5
 . 420، ص 1ج  ، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلامعاملى،  .6
 .609، ص 24الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج بحرانى،. 7
 .224، ص 26جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج جفى، ن .8
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از فقهای متأخر میرزای نایینی در قاعده قرعه به این قاعده   

دارد اشاره  کتب    .1نیز  در  قاعده  این  از  نیز  عراقی  ضیاء  آغا 

و بروجردی این قاعده را بیان    .2مختلف خود یاد نموده است

،  4از فقهای معاصر، سید حکیم در مستمسک   .3نموده است

 ،7حسینی طهرانی  ،6، شهید صدر5امام خمینی در کتاب البیع

به این قاعده تمسک   10و سبحانی  9، زنجانی 8موسوی اردبیلی

از  نموده البته برخی  این    12و تبریزی  11مانند خویی   فقها اند. 

 . دانندینمقاعده را ثابت  

 عدل و انصاف   مستندات قاعده

مستندات این قاعده، حکم    نیترمهمشکی نیست که یکی از  

عقل است. بلکه گروهی بر این باورند که تنها دلیل این قاعده  

البته برخی دیگر در کنار حکم عقل آیات    .13حکم عقل است

آنها را تأیید این    توانیماند. که  و روایاتی را نیز بیان نموده

 حکم عقلی دانست نه تأسیس آن.

میتوان استدلال به حکم عقل را برای این قاعده به دو صورت 

 مطرح نمود: 

 
 

 .680، ص 4؛ ج  بی جا، بی تا، فوائد الأصول، نائینى .1
، 4ج   نهایة الأفکار، ،  آقا ضیاء عراقى   ؛  380، ص  5ج   شرح تبصرة المتعلمین،آقا ضیاء عراقى،  .  2

 .176: 146ص   ، کتاب القضاء، آقا ضیاء عراقى، الدین  ؛  107ص 
 .217ص  ،تقریراتبروجردى، . 3
 .249، ص 14ج ، مستمسک العروة الوثقىحکیم،  .4

 . 217، ص 5ج  ، کتاب البیع خمینى، امام  .5
 .410، ص 2ما وراء الفقه؛ ج ، صدر، سید محمد  .6
 .149، ص 4ج  ،ولایة الفقیه فی حکومة الإسلامحسینى تهرانى،  .7
 .532، ص 2فقه القضاء؛ ج موسوى اردبیلى، . 8

الف( عدل و انصاف از نظر عقلی نیکوست. یعنی عقل به حسن 

ی عدل از مستفلات  . پس قاعدهکندیمعدل و قبح ظلم حکم  

عقلی است. که اگر مالی بین دو یا چند نفر مردد باشد حکم  

 . کندیم  هاآنبه تقسیم بالسویه آن مال بین 

هیچ  ؛ و  ب( اگر در ملکیت مالی بین دو شخص مردد باشیم

نباشد. بدون شک اگر همه    ها آندلیلی برای ملکیت یکی از  

بدهیم، ترجیح بلامرجح   هاآن مال را یا بیشتر آن را به یکی از  

ندهیم، مخالفت قطعیه با علم اجمالی    کدامچیهاگر به  ؛ و  است

ایم. پس بر اساس عقل، راهی جز تقسیم بالسویه آن مال نموده

 14بین دو فرد نداریم. 

حکیم،   سید  قول  به  عدم    گونههماناما  در صورت  عقل  که 

.  دهد یم، حکم به تخییر هم  دهدیممرجح، حکم به تنصیف  

را    گونههمان حکم  این  حرمت  و  وجوب  بین  دوران  در  که 

که نزد    شودیمجواب داده    گونهنیااین اشکال را    .15دهد یم

عقل، تنصیف بر تخییر رجحان دارد؛ زیرا مقدمه علمی است  

بر اینکه مقداری از مال به دست صاحبش رسیده، ولی تخییر 

اما به هر حال، آنچه که به غیر   موجب چنین علمی نیست. 

 . 3014، ص: 9ج ،  کتاب نکاحشبیرى زنجانى،  .9

 .82، ص 2ج  ،نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراءسبحانى جعفر،  .10
خویى، سید ابو القاسم ،    ؛   515، ص  42ج  ؛  67ص  41ج  ؛  مبانی تکملة المنهاجخویى  .11

 .147ص ، المستند فی شرح العروة الوثقى
 .614أسس القضاء و الشهادة؛ ص  تبریزى ،. 12
 .249، ص 14مستمسک العروة الوثقى؛ ج حکیم،  .13

، ص: 1ج ،  مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیةسیفى مازندرانى، علی اکبر ،  .  14

210 . 
 .249، ص 14مستمسک العروة الوثقى؛ ج حکیم،  .15
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تصرف کند ولو آنکه تنصیف با نظر    تواند ینم  رسد یممالک  

 1. حاکم باشد

 بر مساوات تقسیم بیت المالتطبیق قاعده 

با تقسیم   انطباق  این قاعده قابل  عقل،  تقریر حکم  با هر دو 

 .است المالتیببالسویه 

آنچه  نیکوست، هر  بود که عدل  اساس  این  بر  اول  تقریر  اما 

به آن حکم   عقل حکم به عدل  کندیمنیکوست عقل  ؛ پس 

و تقسیم آن بین مسلمین،    المالتیبکند. اما عدالت درباره  می

حکم به تسویه دارد. زیرا تک تک افراد مسلمین در آن شریک  

فضیلتی بر هم ندارند؛ زیرا در مسلمان بودنشان که  ؛ و هستند

، با هم برابر هستند. اگر هاستآن بین    المالتیبعامل تقسیم  

از   تفضیل داشته    المالتیبگروهی بر گروه دیگر در دریافت 

باشند، ترجیح بلا مرجح بوده که قبیح است. و این همان تقریر 

 دوم حکم عقل برای اثبات این قاعده است. 

سیره عقل  حکم  کنار  دلالت  در  قاعده  این  بر  نیز  عقلاء  ی 

 میکند؛ که میتوان آن را بر اساس حکم عقل دانست. 

 سیره متشرعه 

، که بدانیم در زمان معصوم  کندیماین دلیل وقتی ارزش پیدا  

ی برای معصوم فراهم بوده  حکمی بوده و شرایط اظهار عقیده 

و معصوم آن را امضاء کرده است. به عبارت دیگر این مستند  

آن را ملحق به سنت دانست.   توانی؛ و مکاشف از سنت است

سیره   و  عقل  حکم  در  ریشه  دیگر،  طرف  که    عقلااز  دارد. 
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جز   نیز  افضل  هاآن معصوم  بلکه  در    گونههمان.  هاستآن، 

بسیاری از اخبار این عدالت و تسویه گزارش شده، خصوصاً از  

ایشان، که    السلامه یعل  نیرالمؤمنیام در مدت حکومت داری 

 2.صاحب جواهر این اخبار را متظافر معرفی نموده است

 نتیجه گیری 

از آنجا که که قبل از اسلام واژه بیت المال وجود نداشته پس  

در  فقها  و  نداشته  اصطلاحی  معنای  از  لغوی مستقل  معنای 

آن   مصارف  و  منابع  بررسی  به  معمولا  المال  بیت  تعریف 

انتزاع  مفاهیم  از  المال  بیت  میدهد  نشان  که  اند  پرداخته 

 محسوب میشود در حالی بیت المال شخصیت حقوقی است.

 و از این لحاظ تعاریف مذکور قابل خدشه است.

بیت المال مسلمین با بیت المال امام دو مقوله مستقل هستند 

 که در برخی موارد اسستعمال بجای هم استعمال میشوند

مانند   هستند  خاصی  مصرف  دارای  المال  بیت  منابع  برخی 

سهم سادات خمس و مصارف زکات ) غیر از سهم سبیل الله(  

و برخی دیگر مصرف خاصی در شریعت برای آنها تعیین نشده  

مانند   است  عموم مسلمین  به  متعلق  آنها  از  برخی  است که 

 خراج و مقاسمه و.... و برخی دیگر متعلق به منصب رسالت و 

 امامت است مانند انفال و سهم امام از خمس

تسویه مرادف عدل و انصاف بوده و عدل در لغت به معنای   

 قضاوت به حق و انصاف به معنای اعطای حق است.  

 .216، ص 21جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج ، نجفى.2
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از برخی آیات قرآن مانند آیاتی که سفارش به عدالت   و قسط  

روایت   و  حفص  روایت  مانند  روایات  برخی  از  نیز  و  میکند 

اسحاق همدانی و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و  

در   مساوات  رعایت  که  کرد  استفاده  میتوان  متشرعه  سیره 

 تقسیم عمومی بیت المال ضروری به نظر میرسد

در کنار ادله فوق برخی به قاعده عدل و انصاف هم تمسک   

و  داشته  کاربرد  قاعده  این  فقها  کلمات  در  که  اند  کرده 

عقل   که  تقریر  این  با  است.   عقل  آن حکم  دلیل  اصلیترین 

حکم به عدل میکند چون حسن ذاتی دارد و مصداق عدالت 

عامل   زیرا  است  تسویه  مسلمین  بین  المال  بیت  تقسیم  در 

افت این مبلغ از بیت المال مسلمان بودن آحاد جامعه است دری

 که در این عامل هیچ یک از مسلمین بر دیگری برتری ندارد. 

  

 پاسگزاریس

از معااونات محترم پهوهشااای باه خااطر حماایات حماایات معنوی در  

 .شوداجرای پهوهش حاضر سپاسگزاری می

از آقاای دکتر عبادالله علیزاده باه خااطر باازبینی متن مقاالاه و ارائاه  

 .شودنظرهای ساختاری تشکر و قدردانی می

و     از ناظارهااای ساااااخاتاااری  ارائااه  خاااطار  بااه  ماحاتارم  داوران 

 .شودسپاسگزاری می   علمی

دانناد از آقاای دکتر محماد رساااول  نگاارنادگاان بر خود لازم می

آهنگران باه خااطر مطاالعاه متن مقاالاه حااضااار و ارائاه نظرهاای  

 .ارزشمند سپاسگزاری نمایند
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